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 نايسارسطو و ابن دگاهينفس و بدن از د ةرابط
   يوانيو ح يبر نفس نبات ديبا تأك

حسين زمانيها  

  

  چكيده 
 ؛انساني است ةسينا با ارسطو بر سر چيستي و حقيقت نفس ناطقبر اساس تفسير رايج، تفاوت اصلي ابن

نباتي  نفس ،چه اينكه هر دو؛ نظر آشكاري وجود ندارددو اختلافاين مياننفس نباتي و حيواني  ارةاما درب

تا با توجه به مباني كوشيم مي نوشتاردانند. ما در اين ميو حيواني را از سنخ صورت منطبع در ماده 

 ،دهندماده و صورت ارائه مي ةاز اين دو فيلسوف از رابط هر يك متافيزيكي ايشان و تفسير خاصي كه

وجود  نظر آشكارياين دو اختلاف يانمنفس نباتي و حيواني با بدن نيز  ةرابط ةحتي دربار نشان دهيم،

اند دبلكه اصل يا ساختاري مي ،نفس را نه جوهر به معناي شيء -و به تبع آن  -دارد. ارسطو صورت 

. به همين دليل در تحليل ارسطو از حقيقت مد نظر استكه بر اساس آن ماده به عنوان يك شيء خاص 

بلكه موجود زنده جوهر واحدي است كه  ؛نيستيمرو روبهدو شيء  ةبا دو جوهر به منزل ،موجود زنده

اس بر همين اس شود. دقيقاًآن مبدأ اعمال حياتي مي ةقابليت يا ظرفيت خاصي است كه به واسطداراي 

انه انگارنفس را بر ديدگاه جوهر بارةگرايانه دراست كه بسياري از ارسطوپژوهان معاصر ديدگاه عرض

 مه دو شيءاند كه با ايدو جوهر به معن ةسينا صورت و مادابن ةفلسفكه در درحالي ؛دهندترجيح مي

نسان اعم از نبات، حيوان و ا - سينا در تحليل موجود زندهابن ةدر فلسف ،اند. به عبارت ديگرتركيب شده

به معناي تجرد و مفارقت  هرچند اين دوگانگي الزاماً ؛رسيمنفس و بدن مي ميانبه نوعي دوگانگي  -

  باتي و حيواني از بدن نيست.نفس ن

  .سينا، ارسطو، ماده، صورتنفس نباتي، نفس حيواني، بدن، ابن  واژگان كليدي:

  

   

                                                
 دانشگاه شاهد.                            اسلامي گروه فلسفه و حكمت ارياستادzamaniha@gmail.com   

 ٥/١١/٩٦: دييتأ خيتار               ٢٤/٢/٩٦: افتيدر خيتار
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  مقدمه
 ست.آن با بدن تأملات اندكي صورت گرفته ا ةچيستي نفس نباتي و حيواني و رابط ةدربار

 ةطبحث راببه  جداگانهاي كه مقاله در زبان فارسي ،دهكركه نگارنده جستجو  تا جايي

وجود ندارد و  ،پرداخته باشد سيناابنو  ارسطونفس نباتي و حيواني با بدن از ديدگاه 

پرداخته  طوركلينفس و بدن به ةبه رابط ،كه در اين حوزه نگاشته شده هاييهمقال بيشتر

تمايز تفسير ارسطويي و سينوي از دربارة نيز بيشتر  هاهبحث اين مقال ةاست و عمد

 ،يباجي/ د١٣٧٥ ،يرواني/ ش١٣٣٢ ،ياسيس.ك: ر( ة آن با بدن استانساني و رابط چيستي نفس

١٣٨٥(.  

كه به  هاييهمقالبيشتر در دركل كه در بالا بدانها اشاره شد و  هاييلهمقا همةدر 

درستي پردازد، بهالنفس ميعلم ةدر حوز سيناابنو  ارسطو هاينظريهبررسي تطبيقي بين 

و  »كمال به معناي صورت است« ارسطوبه اين نكته اشاره شده است كه نفس از ديدگاه 

نابكه از ديد درحالي ؛بردماده و صورت تحويل مي ةنفس و بدن را به رابط ةوي رابط

مري به عنوان ا را انساني ةتوان نفس ناطقنميكم دستهر كمالي صورت نيست و  سينا

اين بيشتر  روازاين به شمار آورد؛ه عنوان صورت منطبع در ماده مجرد از ماده ب ذاتاً 

 ةانساني و رابط ةاز چيستي نفس ناطق سيناابنبه اين نكته اذعان دارند كه تفسير  هانگاشته

بودن نفس و جامعيت با تأكيد بر كمال سيناابنو  تفاوت دارد ارسطوييآن با بدن با تفسير 

س مجرد نفدربردارندة تا تعريفي از نفس ارائه دهد كه  كوشدمي ،كمال نسبت به صورت

بيشتر در  ،بحث بر سر چيستي نفس نباتي و حيواني است هرگاه ، وليانساني نيز باشد

دو نفس  زيرا اين ؛شودديده نمي سينويو  ارسطوييتمايز آشكاري بين ديدگاه  هانوشته

  اند.صورت منطبع در ماده سيناابنو هم از نظر  ارسطوهم از نظر 

است كه نفس نباتي و نفس  درست ،هدف ما در اين مقاله اين است كه نشان دهيم

اما با توجه به تفاوتي كه در  ،اندصورت منطبع در ماده سيناابنو  ارسطوحيواني از ديد 

فسير ت سرانجام ،ماده و صورت وجود دارد ةتفسير رابط دربارةاين دو فيلسوف  ةفلسف

  اين دو نوع از نفس با بدن نيز متفاوت خواهد بود.  ةن دو فيلسوف از رابطاي
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اهيم نشان خو ارسطوبا استفاده از ديدگاه نهايي  نخستدر اين مقاله ابتدا در بخش 

ر ماده و صورت تفسي ةنفس و بدن را در قالب رابط ةتا رابط كوشدميداد كه چگونه وي 

اين نوع  سيناابنكه درحالي ؛شودل نميئيچ تفاوتي قابين انواع نفس هنگاه و از اين كند 

انساني با  ةنفس ناطق ةو رابطپذيرفته است براي نفس نباتي و حيواني  تفسير را صرفاً 

  داند. ماده و صورت نمي ةبدن را از نوع رابط

ماده و صورت و تفسيري كه وي  ةرابط بارةدر ارسطو هايديدگاهبه  مراجعهسپس با 

دهد و با استفاده از نظرات برخي ارسطوپژوهان معاصر نشان خواهيم از اين رابطه ارائه مي

دهد با تفسير ارسطويي تا حدود ماده و صورت ارائه مي ةاز رابط سيناابنداد تفسيري كه 

نفس و  ةرابط سپس با استفاده از اين تفاوت و تعميم آن به بحث .زيادي متفاوت است

توان نفس را جوهري در كنار نمي ارسطو ةدر فلسف بدن، نشان خواهيم داد كه اصولاً 

واحدند. به همين  جوهربلكه از ديد وي نفس و بدن دو جنبه از يك  ؛جوهر بدن دانست

جوهر واحدي است  -اعم از نبات، حيوان و انسان  - موجود زنده ارسطو ةدليل در فلسف

 ؛شود، ظرفيت، قابليت يا كاركرد خاصي است كه از آن با نام نفس ياد ميويژگيداراي كه 

 بودن است كه اطلاق جوهر موجود زنده تركيبي از دو جوهر سيناابن ةكه در فلسفدرحالي

خود نسبت به هم  بودنكه در جوهري جوهرياست. دو شدني ديگري بدون  هر يك بر

در  سيناابن ديداند. از ارجي به يكديگر وابستههرچند در وجود و تحقق خ ؛استقلال دارند

در  يكتحقق و وجود هيچامكان ست كه ا ايگونهنبات و حيوان تركيب اين دو جوهر به

ن در تواند بدون بديعني نه نفس نباتي و حيواني مي ؛نيست فراهمخارج بدون ديگري 

بدون نفس در خارج تحقق خواهد  ،بودنبا وصف بدن ،خارج تحقق داشته باشد و نه بدن

ود خزندگي تواند بدون بدن به نفس مي ،انساني ةكه در مورد نفس ناطقداشت. درحالي

  ادامه دهد. 

 نايسابنو  ارسطو ةتعريف نفس در فلسفالف) 

 نفس دربارة ويژه رسالةبه - ارسطواز آثار  النفس خودعلمهرچند در مباحث  ،سيناابن

 آلفرد و فرانك ريچارد هايپژوهش بنا بر - كه تا جايي ،استفراواني كرده استفاده  -وي 
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از  شپيكه  ارسطو نفس دربارةكاملي از كتاب  ةمشخص شده است كه وي نسخ ايوري

 به عربي ترجمه شده بود، در دست داشته است حنينبن  اسحاق ةبه وسيل ،آن

(Alavishah, 2006, p.14)النفس ارسطويي سينوي با علمالنفس ؛ با اين وجود علم

توان در دو محور زير ها را ميطوركلي اين تفاوتدارد كه به چشمگيريهاي تفاوت

  خلاصه كرد:

آشكارا راه خود را  سيناابنهايي است كه در آنها هاي مصرح: منظور تفاوتتفاوت .١

 هلمهاي وي پرداخته است كه ازججدا كرده و به نقد يا تصحيح ديدگاه ارسطواز 

توان به بحث تعريف نفس، تجرد ذاتي نفس انساني، بقاي نفوس جزئيه و مي

  خودآگاهي اشاره كرد.

در مباني  درنگبا  هايي است كه صرفاً هاي مضمر: منظور تفاوتتفاوت  .٢

شناختي و متافيزيك دو فيلسوف آشكار شده و در نگاه ابتدايي آشكار نيستند هستي

ت نسب بارةنظر دو فيلسوف دربه همين اختلاف توانمي ،كه ازجمله اين مباحث

ايشان  ةماده و صورت در فلسفميان  ةتوجه به رابط با ،نفس نباتي و حيواني با بدن

 اشاره كرد. 

ما در اين فصل ابتدا به تعريف نفس از ديدگاه دو فيلسوف اشاره خواهيم كرد و 

ذات و حقيقت نفس  ةردو فيلسوف دربا ديدگاهنشان خواهيم داد كه چگونه اختلاف 

اتخاذ دو رويكرد متفاوت در تعريف نفس شده است. سپس در فصل بعد موجب انساني 

 با -نفس نباتي و بدن  ةرابط رةحتي دربا - نشان خواهيم داد كه نگرش اين دو فيلسوف

  . دارديكديگر تفاوت 

 رسطواكته ضروري است كه ديدگاه ذكر اين ن ،پيش از ورود به بحث تعريف نفس

وي دستخوش تغييراتي شده است كه در زندگي نفس و نسبت آن با بدن در طول  ةباردر

ك شناختي، از ياي از مطالعات تجربي و زيستبه دنبال دوره ارسطوطي اين تغييرات، 

وي سبه  ،ل استئقا افلاطوني محض كه به تمايز كامل نفس از بدن و تجرد ذاتي آن

لكه دو ب نيستند؛ مجزا جوهربدن دو  ر اساس آن نفس وكند كه باي گرايش پيدا مينظريه
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  .Granger, 1996, p.153)(روي يك جوهر واحدند 

ي است كه با تكيه بر آثار ارسطوبيشتر بر روي ديدگاه نهايي  نوشتارما در اين  ةتكي 

 روزايناخاص و ابتكاري او است. هاي ديدگاهپختگي فكري وي و بيانگر  ةبه دور مربوط

واهد و تفاسير آن خ هاو برخي شرح نفس ةدربار رسالة اصلي ما بيشتر بر رويتمركز 

 نيز استفاده خواهيم كرد. ارسطوهرچند به فراخور از برخي ديگر آثار  ؛بود

اول  نفس انتلخياي«كند: گونه تعريف مي، نفس را ايننفس دربارة در رسالة ارسطو

 .(Aristotle, 1995, p.412a27)» براي شيء طبيعي داراي حيات بالقوه است

 ؛است (Entelekheia)انتلخيا  ةواژ كار برده، بهدر تعريف نفس  ارسطواي كه واژه

پذير بدون ارائه تعريفي درست از اين واژه امكان ،تعريف نفس يا همان پسوخه بنابراين

ست ا ارسطون ادرواقع تعريف اين واژه يكي از مشكلات فراروي مفسر ؛نيست

(Wisnovsky, 2005, p.99)طبيعيات در  ارسطوست كه ا اي. اين واژه دقيقاً همان واژه

 داندمي »انتلخياي اول«كند و حركت را استفاده مياز آن براي تعريف حركت نيز  خود

(Ibid). ازطورمعمول بهمزبور  ةانگليسي واژ ةامروزه در ترجم Actuality  استفاده

در ترجمة اين اصطلاح  آن فعليت است. مترجمان عرب معمولاً شود كه معادل فارسي مي

نيز اين  سيناابنو بعدها   (Mc Ginnis, 2010, p.60)استفاده كردند »كمال« از واژة

  آن استفاده كرد.ترجمه را پذيرفت و در آثار خود از 

كمال استفاده شده است؟ براي فهم اين  ةعربي و فارسي از واژ اما چرا در ترجمة

يينم دقيق شويم تا بب ارسطون دگرگوني اين واژه نزد شارحاسير  بارةمطلب بايد كمي در

  ترجمه كردند. »كمال«چرا با ورود اين واژه به جهان اسلام مترجمان عرب آن را به 

 ,Wisnovsky, 2005)ابداع شد ارسطو خود ةبار به وسيل نخستين »انتلخيا« واژة 

p.99/ Mc Ginnis, 2010, p.60). و  اسكندرمانند  - ارسطون متقدم آثار اشارح

 (teliotes)» تليوتس«يوناني متداول  ةبراي تبيين معناي انتلخيا، از واژ - ثامسطويس

ت كه تليوتس اسمي اس ةانتلخيا داشت. واژ ةبا واژ همسانياستفاده كردند كه بار معنايي 

 مرتبط است (Telos)تلوس  ةگرفته شد كه خود آن با ريش (Telion)از صفت تليون 
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(Wisnovsky, 2005, p.99).  شود كه مشاهده مي ،اين واژه كاربردهايدر  درنگبا

و  افروديسي اسكندرغايت.  .٢ ؛كمال .١ست: ادو معن ةتليوتس القاكنند ةخود واژ

د كي از اين معاني تأكيبر ي ،ارسطوشارحان آثار  نخستين در شمار هر يك ثامسطويس

كه رحاليد ،در شرح اين واژه بيشتر بر معناي كمال تأكيد دارد افروديسي اسكندركردند. 

ن نوافلاطوني آثار ابعدها مفسر (Ibid).بيشتر بر معناي غايت است  ثامسطيوستأكيد 

به اين نتيجه رسيدند كه استفاده از  - و برخي شاگردان وي آمونيوسمانند  - ارسطو

 ،يجهتواند آنها را در تأكيد بر تجرد نفس و درنتانتلخيا بهتر مي ةمعناي غايت در تفسير واژ

 ,Ibid, 2005)كردنفس ياري  بارةدر ارسطوو  افلاطون ديدگاه ميانبرقراري سازگاري 

p.100) .  

با رجوع به  .اندنداشتهانتلخيا روش مشابهي  ةواژ ةن مسلمان در ترجمامترجم

گاه از  يم كه ايشانكنمي برخورداين نكته  هب ،مسلمانان ةهاي آثار يوناني به وسيلترجمه

 ستيننخاند كه از اين واژه استفاده كرده ةيعني انتلشيا براي ترجم ،انتلخيا ةمعرب واژ

 ,Ibid, 2003)اشاره كرد اثولوجيا از حمصي ناعمهابن ةتوان به ترجمهاي آن مينمونه

p.102/ Walzer, 1962, pp.95-96).  انتلخيا  ةواژ طورمعمولبههاي بعدي در ترجمه

 را »لفع« ةترجمه شده است و گاه نيز مترجمان واژ »تمام« به »تليوتس«و معادل آن يعني 

 ,Wisnovsky, 2003, pp.101-106/ Walzer, 1962) به كار بردندمعادلي براي آن 

pp.95-96).  اين است كه مترجمان  ةدهندنشان ،ثابت ةروي نداشتناين سرگرداني و خود

تلخيا را ان ةبار معنايي واژ همةبتواند  طوردقيقبهمناسبي را در زبان عربي كه  ةمتقدم واژ

  .اندپوشش دهد، نيافته

 را »غايت« ةواژ ،ارسطو دربارة نفسو  فيزيكخود از  ةدر ترجم حنينبن  اسحاق

 است. درحقيقت به كار برده »انتلخيا«يا كمال را معادل  »استكمال« ةمعادل تلوس و واژ

به  »تمام«به جاي  »استكمال«يا  »كمال« ةواژ كاربردگرايش آشكاري براي  ايشاندر آثار 

كه . ازآنجا(Wisnovsky, 2003, p.106)شود ديده مي »انتلخيا« ةعنوان معادل واژ

اتي را در دست داشته و بر آن تعليق نفس دربارة رسالةاز  حنينبن  سحاقا ةترجم سيناابن
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 ةواژكاربرد رسد كه در به نظر مي ،)٣٥٤-٣٤٩ص، ١٣٨٧ ،يداوودر.ك: (نيز نگاشته است 

در سنت  سيناابنهرچند پس از  تأثير پذيرفته است؛اين ترجمه  ازدر تعريف نفس  »كمال«

موش نبايد فراولي  يافت،در تعريف نفس رواج  »كمال« ةاسلامي استفاده از واژ ةفلسف

  . دارددو معنا  ذاتاً  -گونه كه بيان شد آن -انتلخيا  ةكنيم كه واژ

به استفاده از  ارسطوبا توجه به گرايش غالب مترجمان انگليسي آثار  نوشتاردر اين 

انتلخيا و با توجه به اينكه اين واژه تا حدود  ةبه جاي واژ (Actuality)فعليت  ةواژ

 هايفارسي عبارت ةدر ترجم واژهاز همين  ،معنايي انتلخيا است ةجنب هر دو زيادي مفيد

  استفاده خواهيم كرد.   ارسطو

يء انتلخياي اول براي ش« ارسطونفس از ديد  ،گونه كه پيش از اين نيز اشاره شدهمان

 بنا بر آنچه كه در .(Aristotle, 1995, p.412, a27) »ستطبيعي داراي حيات بالقوه ا

د، منظور وي از انتلخيا (فعليت) در تعريف نفس شوبيان مي ارسطو نفس ةدربار كتاب

يعني فعليت جسمي است  ؛نفس جوهري به معناي صورت است«همان صورت است؛ 

نفس و  ةاز رابط ارسطوهمين تعبير . (Ibid, p.412, b10) »كه داراي ويژگي معين است

مباحث فراواني در اين حوزه  سرآغازماده و صورت است كه  ةبدن و تحويل آن به رابط

 طوارساست كه  باوربر اين  گرنگرتا به امروز نيز ادامه دارد.   هابحثشده است كه اين 

د را بر النفس خوعلم ،نفس و بدن ةماده و صورت براي تبيين رابط ةبا استفاده از نظري

يين همان است كه وي براي تب زيرا اين نظريه دقيقاً  ؛كندطبيعيات و فيزيك بنا مي ةيپا

 كنداز آن استفاده مي -اعم از طبيعي و مصنوعي  -عالم محسوس  يذات و حقيقت اشيا

(Granger, 1996, p.3).  ماده و صورت در تبيين  ةبا استفاده از نظري ارسطودرحقيقت

وي سكند و از انگاري افلاطوني جدا ميراه خود را از دوگانهسو نفس و بدن از يك  ةرابط

 ،نستندداگرايان پيشين كه نفس را همان بدن و نه چيزي غير از آن ميديگر با ديدگاه ماده

 .(Shields, 2014, p.327) گيردپيش ميدو  خيزد و موضعي ميان اينبه مخالفت بر مي

                                                
 ( تيفعل ةواژ) ١٩٩٥( ارسطو آثار كامل ةدور ةترجم در بارنز نمونه، يبراActuality( ةترجم در را 

  .است برده كار به ايانتلخ
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  تفصيل به آن خواهيم پرداخت.به در آيندهست كه ما ا اياين نكته

كند، نفس با تعريف نفس آغاز ميبارة در را كه بحث خود ارسطوبرخلاف  ،سيناابن

به اثبات وجود نفس پرداخته و سپس وارد بحث تعريف نفس  نخست النفس كتابدر 

آن سخن بگوييم  ةاولين چيزي كه ضروري است دربار«شود. و شناخت حقيقت آن مي

اين تفاوت در ). ٥ص، ١٤٠٤ نا،يس(ابن »شوداثبات وجود امري است كه نفس ناميده مي

ريشه در نوع نگاه متفاوت اين دو فيلسوف به چيستي و  گماننوع ورود به بحث بي

نفس به عنوان امري مفارق و جدا و منحاز از  سيناابن ةزيرا در فلسف ؛حقيقت نفس دارد

ز وجود نفس به عنوان جزئي ا ارسطو ةكه در فلسف صورتي دارد، درنياز ات به اثب ،بدن

  (Shields, 2014, p.319). نياز ندارداثبات  بهو  آشكار استامري  ،موجود زنده

ابن. متفاوت است ارسطوبه تعريف نفس تا حدود زيادي با رويكرد  سيناابنرويكرد 

 حنينن ب اسحاق پيروي ازضمن پذيرش تعريف ارسطويي نفس، به  - در آثار خود سينا

 رسطواخلاف  بر ولي ،كنداستفاده مي »انتلخيا«در تعريف نفس به جاي  »كمال« ةاز واژ -

كمال و صورت برقرار ميان دانست؛ تمايز آشكاري را را همان صورت مي »انتلخيا«كه 

ستفاده كمال ا ةست در تعريف نفس از واژكند كه بهتر اكند و بر اين نكته تأكيد ميمي

ي كمال هر صورت«كند كه به اين نكته اشاره مي شفا النفسنه صورت. وي در كتاب  ،شود

و در مقام تمثيل مثال  .)٧ص، ١٤٠٤، نايس(ابن »كه هر كمالي صورت نيستدرحالي ؛است

يا كشتي كه آن را  دو براي شهر از اين هر يك كهبرد را به كار ميبان پادشاه و كشتي

 .)همان(توان آنها را صورت دانست نمي رويهيچبه ولي ،اندكمال ،كنندهدايت مي

ه گيرد كبراي كمال دو معنا در نظر مي ارسطو ،گونه كه پيش از اين نيز اشاره شدهمان

 ,Aristotle)كاربردن علم) (به (مانند علم) و خود فعل دو عبارت است از مبدأ فعلاين

1995, p.412a10). دو معناي كمال چنين  مياندر تمايز  ارسطودر تأييد  سيناابن

  گويد:مي

كمال اول آن چيزي است كه به  ؛كمال اول و كمال ثاني :كمال بر دو گونه است

مانند شكل براي شمشير و كمال ثاني امري  ،شودآن نوع، نوعي بالفعل مي ةواسط
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ريدن مانند ب ،ازقبيل افعال و انفعالات آن ؛آيداست كه به دنبال وجود نوع شيء مي

، ١٤٠٤ نا،يس(ابنتمييز و احساس و حركت براي انسان براي شمشير و فكر و 

  .)١٠ص

 ةاز همان ابتدا تحويل ارسطويي رابط سيناابنشود كه مشخص مي ،از آنچه گفته شده

تعريف نفس به صورت  سيناابن نگاهپذيرد. از ماده و صورت را نمي ةنفس و بدن به رابط

ا نفس انساني ر كمدستنفس باشد و  هايگونة ةهم دربردارندةتواند و بدن به ماده نمي

وي آشكارا نفس نباتي و حيواني را  ،حالتوان صورت منطبع در ماده دانست. باايننمي

ا عنبه اين م گوناگون هايروشداند و در كلام خود به از سنخ صورت منطبع در ماده مي

اي كه در آن (نفس) در مقايسه با ماده همچنين صحيح است كه به آن و« :كنداشاره مي

 »اطلاق صورت كرد ،شودكند و از اجتماع آنها جوهر نباتي يا حيواني ايجاد ميحلول مي

خوبي مؤيد اين معناست كه وي نفس نباتي و حيواني را به عبارتاين  .)٦ص ،همان(

 صورت -از ديد وي  - كه نفس انسانيدرحالي ؛كندماده حلول ميداند كه در صورتي مي

اين است كه وي در كتاب  ،منطبع در ماده نيست. مطلب ديگري كه مؤيد اين معناست

اتي و شايد نفس نب«كند و آن اينكه نقل قولي را به عنوان يك شبهه مطرح مي مباحثاتال

گفته  اين«ين فرض را با اين قول كه ا درنگبي و .»حيواني واجد اصلي غيرمخالط باشند

و  )٥٢ص، ١٣٧١ همو،(كند. رد مي ،»مخالف رأي و نظري است كه از ما اظهار شده است

چون امر  ؛منظور از امر مخالط صورت منطبع در ماده است اين بحث است كه در روشن

 يناسابنچون  ،مخالط يا اعراض مادي است و يا صورت منطبع در ماده و در مورد نفس

پس منظور از امر  ،و نه عرض) ٢٦-٢٢ص، ١٤٠٤ همو،(داند نفس را از سنخ جوهر مي

 النفسكتاب  اول گفتاردر فصل سوم از  اوديگر  سويمخالط همان صورت است. از 

اره به اين نكته اش نخست ،خواهد به اثبات جوهريت نفس بپردازدمي هنگامي كه ،شفا

ود طورمنفرد موجكه به قوام ذات خود بتواند به كند كه البته جوهريت براي نفسيمي

). ٢٢ص همان،(دارد نياز نفس نباتي و حيواني اين به اثبات  بارةدر وليروشن است؛  ،شود

 گويد:چنين مي ،نفس گونهو پس از اثبات جوهريت نفس براي اين دو  پايانسپس در 
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ين نفس جوهر بنابرا ؛پس وجود نفس در جسم مانند وجود عرض در موضوع نيست«

با توجه به صدر  - اولاً . )٢٣ص همان،( »زيرا صورتي است كه در موضوع نيست ؛است

همان نفس  شمنظور ،داندوي نفس را صورت مي هرگاهخوبي روشن است به - كلام

گويد كه نفس صورتي است كه در موضوع مي سيناابن: وقتي نباتي و حيواني است. ثانياً 

در  كند كه اين محلنفس حيواني و نباتي در محلي حلول ميست كه اين معندب ،نيست

خوبي روشن از حال نيست و اين از ذيل كلام وي در همان صفحه به نيازبيقوام خود 

  است. 

به اين نكته اذعان دارند كه نفس  ارسطوو  سيناابن ،آنچه در بالا اشاره شده ةبر پاي

توان مي –بودن  به اعتبار ذوابعاد - ين بدنند. به اانباتي و حيواني صور منطبع در بدن

در  بر اين اساس كرد؛اطلاق ماده  ،نفس است ةاطلاق جسم كرد و به اعتبار اينكه پذيرند

جايز است كه نفس نباتي و حيواني را اموري مادي و  )سيناابن و ارسطو( دو ة اينفلسف

به  وام،ق اما اين ،بدن است ين معنا كه قوام نفس نباتي و حيواني بهدب ؛جسماني بدانيم

 گرا هاي تقليلكه فيزيكاليستچنان ،اين معنا نيست كه نفس نباتي يا حيواني را

(Reductive Physicalists) گونه كه همان -زيرا  ؛همان جسم يا بدن بدانيم ،معتقدند

 ةارسطوپژوهان معاصر به اين نكته باور دارند كه نظري بيشتر - در ادامه اشاره خواهد شد

هماني محض نفس و بدن و ديدگاه اين مياننفس را بايد حد واسط  بارةدر ارسطو

كند تأكيد مي آشكارادر آثار خود  سيناابن ،ديگر سويانگاري دكارتي دانست. از دوگانه

بودن نفس نباتي و حيواني هرچند بر جسماني ؛)٦ص، ١٤٠٤ نا،يس(ابن كه نفس جسم نيست

  گفته اذعان دارد. به معناي پيش

 نظر در چيستي نفس نباتي و حيواني و تعبير آن به صورت منطبعرغم اين اتفاقبه

توجه به اختلافي كه اين دو فيلسوف در تفسير نسبت صورت با ماده  با ،(حال) در ماده

ت نفس نباتي و حيواني با بدن نيز تا حدودي زيادي تفسير آنها از نسب سرانجام ،دارند

  تفصيل به اين نكته خواهيم پرداخت.متفاوت خواهد شد كه در قسمت بعدي به

از  دو فيلسوف ميان - تر اشاره شدگونه كه پيشهمان - انساني ةنفس ناطق ةدربار 
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و حيث نفس، يعني د ميانبا تمايز  سيناابنوجود دارد.  بنياديننظر همان ابتدا اختلاف

انساني را مجرد از ماده و از سنخ عقل دانسته  ةذات نفس ناطق ،حيث ذاتي و حيث فعلي

ناميدن نفس سيناابن نگاهاز ). ١٩٦ص همان،( داندو آن را تنها از حيث فعلي نيازمند بدن مي

با نظر به ذات نفس بايد آن را همان  چراكه ؛نفس تنها ناظر به همين حيث فعلي است

 ؛ودشبه همين دليل است كه بدن در تعريف نفس وارد مي طوردقيقبهعقل دانست و 

توضيح اينكه بناّ  .)٩ص(همان،  شود(ساختمان) در تعريف بنّا وارد مي گونه كه بناهمان

فته گن بنا آ به در تعريف روازاينسازد و ي را ميييعني كسي كه بنا ،از حيث فعلي

همان تعريف انسان است و  ،تعريف آن بنگريم،كه اگر به ذات آن  صورتي در ؛شودمي

 يفاز اين نوع تعر طورمعمولبهاسلامي  فيلسوفانشود. ديگر بنا در تعريف آن اخذ نمي

   .)٨٢-٨١ص، ١٣٩١ ت،ي(عبودكنند به تعريف اسمي ياد مي - تعريف ذاتي برابردر  -

در تفسير ذات و حقيقت نفس انساني  سيناابن ،بدان اشاره شد ترپيشبر اساس آنچه 

ده به تعريف نفس نيز كشي ديدگاهاين اختلاف  اساسي دارد و ديدگاهاختلاف  ارسطوبا 

دسته  تعبير ارسطويي اين ،چيستي نفس نباتي و حيواني بارةدر سيناابن ولي ،شودمي

در جايي كه به جامعيت  سيناابن .)٦، ص١٤٠٤ نا،يس(ابن پذيردنفوس به صورت را مي

مالي كه آن ك«كند كه بر اين نكته تأكيد مي ،كندمعناي كمال نسبت به صورت اشاره مي

يرا ز ؛تواند صورتي براي ماده يا در ماده باشدنمي درحقيقت ،ذات آن مفارق از ماده است

). ٧ص همان،( »قائم به آن باشدتوان در ماده دانست كه منطبع در ماده و صورتي را مي تنها

كمال در تعريف  ةكاربردن واژر بهد سيناابنخوبي روشن است كه دليل از اين بيان به

 ،مفارق از ماده است را در ذاتاين است كه اصطلاح كمال آنچه  ،نفس به جاي صورت

منظور شود. اما صورت شامل اين دسته از امور نمي ةكه واژدرحالي ؛دگيرميدر بر نيز 

كلام و  مضمونچيست؟ با توجه به  ،در اينجا از كمالي كه مفارق ماده است سيناابن

لالت د ،اگر در تعريف نفس بگوييم كه آن كمال است« در همين صفحه: سيناابنعبارت 

انواع نفس از جميع وجوه آن خواهد شد و  ةبيشتري بر معناي نفس خواهد داشت و هم

   ).٧ص همان،( »تعريف خارج نخواهد كردنفس مفارق از ماده را از 
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 ر يكه اي ازتعاريف جداگانه ةبه ارائ ،يك تعريف كلي از نفس ةپس از ارائ سيناابن

پردازد. از ديد وي نفس نباتي كمال اول از نفوس با توجه به وجوه اختصاصي آنها مي

از آن جهت كه توليدمثل، رشد و تغذيه دارد. نفس حيواني  ،براي شيء طبيعي آلي است

از آن جهت كه مدرك جزئيات و متحرك بالاراده  ،كمال اول براي شيء طبيعي آلي است

 كه افعال اختياري روايناز ؛است و نفس انساني كمال اول براي جسم طبيعي آلي است

كه مدرك  رونين ازآناست و همچ منسوبنظري به وي  فهماز روي فكر و انديشه و 

  ). ٣١٩ص، ١٣٧٩ و ٣٢ص، ١٤٠٤ نا،يس(ابنكليات است 

نفس نباتي و حيواني با  ةدر تبيين رابط نايسابنو  ارسطوتفاوت ديدگاه ب) 
  ماده و صورت ةبدن در پرتو رابط

ه اصل حيات در موجود زند ،دارد كه نفس ديدگاه يكسانيدر اين زمينه  ارسطوبا  سيناابن

ابنو  ارسطو ميانآن زنده است. اما  ةاست و همان چيزي است كه موجود زنده به واسط

نفس  ةرابط ارسطووجود دارد.  ديدگاه اختلاف ،تبيين حقيقت موجود زنده ةدر زمين سينا

ماده و صورت ارائه  ةاز رابط ايويژهداند و تفسير ماده و صورت مي ةو بدن را رابط

ك هيلومورفي ةشود. واژتعبير مي »هيلومورفيك« ةاز آن به رابط طورمعمولبهدهد كه مي

ساخته شده  (Eidos, Morphe)و صورت  (Hule)يعني ماده  ،يوناني ةاز تركيب دو واژ

دلالت دارد كه  چيزدو  ميان ةو بر نوع خاصي از رابط (Granger, 1996, p.3)است 

  دهند. يك كل واحد را تشكيل مي ،ه عنوان ماده و صورتدو باين

 نفس دربارة رسالة در را آن كه نفس چيستي ةدربار خود نهايي ديدگاه در ارسطو

 يك بقال در دواين يگانگي بر و گرفته نظر در ماده را بدن و صورت را نفس د،رك بيان

 ةپرتو تفسير خاصي كه از رابطدر  ارسطو. (Ross, 2005, p.84) كندمي تأكيد ،واحد كل

 نفس او نظر از بلكه ؛گيردنمي نظر در مجزا جوهر دو را بدن نفس و ،ماده و صورت دارد

 قيقتح يك از جنبه دو ،تردقيق عبارت به يا واحدند كل يك ناپذيرجدايي عناصر بدن و

 خود ،ارسطو كه است اين مطلب اين مؤيد .)Ibid( است زنده موجود همان كه واحدند

 آلي يعيطب شيء براي اول كمال عنوان به نفس تعريف ةارائ از بعد نفس ةدربار ةرسال در
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 و سنف آيا اينكه مورد در بحث هرگونه كه است دليل همين به دقيقاً  و« گويدمي چنين

 روي نقش و موم مورد در بحث اين كهچنان ؛است وجهبي ،خير يا است چيز يك بدن

    Aristotle, 1995, p.412b5).-10( »است موردبي نيز آن

 ةابطر :آورد كه اين سه مثال عبارتند ازماده و صورت سه مثال مي ةرابط بارةدر ارسطو

عناصر چهارگانه با گوشت و پوست بدن  ةكلمه با حروف و رابط ةآجر با خانه، رابط

(Ibid, Metaph, pp.1041b19-33 & 1041b4-6).  دقت كنيم هانمونهاگر به اين، 

خانه با آجرهاي آن، خانه صورت  است و آجرها،  ةدر مورد رابط شويم كه مثلاً متوجه مي

از تركيب خانه  بخشيتوان خود صورت را نمي رويهيچآن و به ةخشت و گل ماد

 ةجبودن نتيخشت و گل هستند و صورت خانه ،واقعي همان آجر هايبخشبلكه  ؛دانست

 ،صورتبه عنوان  واژه، واژه:ست. يا در مثال حروف و هابخشكنارهم قرارگرفتن اين 

 واژه، همان حروف هستند كه از كنار هم قرارگرفتن آنها جزءهابلكه  ؛نيست جزءيك 

توان جزء بر سازنده موجود مركب از ماده و صورت را نميرو ازاين ؛شودساخته مي

دانيم سازنده ب واقعي جزء بر ياتر اين است كه ماده را به معنبلكه درست ؛صورت دانست

 /Ibid, phys, p.195a19)        به آن اذعان دارد ارسطوست كه خود ا ايو اين نكته

Metaph, p.1032a17).  به آن توجهارسطوپژوهان معاصر  بيشترهمين نكته است كه 

نفس  ةرابط ةدربار ارسطو ةدر تفسير نظري -تفاوت ديدگاه با وجود - آنها ةو هم اندكرده

بدن  نفس و ةو بدن به اين نكته اذعان دارند كه بر اساس ديدگاه نهايي كه ارسطو از رابط

يا  افلاطون ةدر فلسف گونه كه مثلاً توان نفس و بدن را آننمي رويهيچبه ،دهدارائه مي

ارسطوپژوهان  ميان روازاين به شمار آورد؛مستقل  جوهردو  روايم،روبهبا آن  دكارت

                                                

 كنديم اشاره نكته نيا به عبارت نيا بر خود يةحاش در ،نفس ةدربار ةرسال مترجم ،يداوود مراديعل 

نيا. است يمنطق زيتما صرفاً آنها زيتما بلكه ستند؛ين زيمتما گريكدي از واقع عالم در صورت و ماده كه

 ،كنديم اشاره آن به عهيمابعدالطب در ارسطو خود كه گونهآن رونيازا و هستند اجسام اصول قتيحق در دو

 اساس زا آنها به دنيبخشوحدت يبرا يعلت يجستجو و) صورت و ماده( فعل و قوه ميان گذاشتنتفاوت

 ،يداوود( است بالفعل گريد جهت از و بالقوه يجهت از كه يزيچ است؛ زيچ كي هر دو  رايز. خطاست

  ).٧٩ص ،١٣٧٨
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 .(Granger,1996, p.6)نفس و بدن طرفداران جدي ندارد  ةانگارانيدگاه دوگانهمعاصر د

هماني كه به اين دانستگرا كاليست تقليليتوان يك فيزرا نمي ارسطو ،ديگر سوياز 

 طوارس ديدگاهبلكه  ؛استقائل مادي  نفس و اعمال نفساني با بدن و فعل و انفعالات

اري انگارسطوپژوهان معاصر جايگاهي ميان دو حد دوگانه بيشترنفس از ديدگاه  ةدربار

 ,Sorabji, 1974, p.63/ Menn, 2002, p.83/  shields)انگاري محض دارد و ماده

2014, p.326-327).   

پژوهان معاصر را در اثر هاي ارسطوبندي ممكن از ديدگاهشايد بتوان بهترين طبقه

  تقسيم نمود: ةها را به دو دستاين ديدگاه او. (Granger, 1996, p.8-14)يافت  گرنگر

 ؛ (Substantialism)جوهرگرايي .١

  (Attributivism).  ييگراعرض اي ييگراوصف .٢
 ايگونه داراياست كه  ماهيتيجوهرگرايي ديدگاهي است كه بر اساس آن نفس  

متفاوت قرار  هايموضوع اوصاف و حالت ،توان به عنوان يك شيءشيئيت است و مي

 لاطونافانگارانه در ديدگاه دوگانههمان است كه  ترين نوع جوهرگرايي نفسگيرد. صريح

جوهرگرايي به معناي  ،اگرچه امروزه. (Ibid, p.12) شويممي روبا آن روبه دكارتو 

برخي  از سوياي از آن تغييريافته هايگونه ،دكارتي آن طرفدار چنداني ندارد

 انگاري نوعيدوگانه رويكردتوان به ازجمله مي ،ارسطوپژوهان معاصر ارائه شده است

(Kind Dualism) سلارز (Sellars)گرايانه، ديدگاه تقوم(Constitutionalism)  

 شيلد )Supervenient Dualism( انگاري فرارويدادگرايانهديدگاه دوگانه و ويگينز

(Shields) اشاره كرد (Ibid, p.82).  

آن، نفس نه يك شيء يا گرايي) ديدگاهي است كه بر اساس (عرض گراييوصف

 هايي است كه به بدن منتسب استاي از ويژگيجوهر، بلكه ويژگي خاص يا مجموعه

(Barnes,1971/2, p.103). نبايد به  ،اين گزاره كه الف زنده است نايگرااز ديد عرض

 اين ويژگي (نفس) دارد، اين معنا تفسير شود كه الف به خاطر نسبتي كه با يك شيء ديگر

توان داراي چنين وصفي است و مي ،هاويژگيبرخي بلكه تنها به خاطر داشتن  ؛استدار را
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انگاري افلاطوني گراها از دوگانه. بدين صورت عرض(Ibid) آن را موجود زنده دانست

راها گد. از ديد عرضنكنداند، اجتناب مينفس را شيئي در كنار بدن ميكه  يا دكارتي

دن ب اينكه نفس نوعي هماهنگي بين اجزايمبني بر  را هافيثاغورثيگاه ديد ارسطواگرچه 

گرايي در تفسير خالفت خود را با نوع خاصي از عرضم ،كند و از اين نظر، رد مياست

 گراييهاي عرضست كه وي با همة گونهني ه اين معنادهد، اما مخالفت بس نشان مينف

  مخالف است.

 ,Aristotle) داندكه نفس را جوهر مي ارسطوصريح  گفتةبا اين  روياروييايشان در  

1995, p.412a20)، ي به معان ارسطو كنند كه جوهر در فلسفةبه اين حقيقت اشاره مي

 در رسالة اوبه اين معاني متفاوت اشاره دارد.  ارسطورود كه خود گوناگوني به كار مي

   ت:كند كه جوهر به سه معناسپيش از ارائة تعريفي از نفس چنين بيان مي نفس دربارة

  خود شيء خاصي نيست؛چه كه خودبهماده يعني آن .١

 ؛شودصورت كه ماده به واسطة آن، شيء خاصي مي .٢

 .(Aristotle, 1995, p.412a6-10)آنچه مركب از ماده و صورت است  .٣

در ادامه بر ارسطو  .(Ibid)، قوه و صورت فعليت است دهد كه مادهسپس ادامه مي

اما نفس به كدام معنا جوهر است؟ نفس از  ،كند كه نفس جوهر استاين نكته تأكيد مي

حيات داراي معنا كه صورت براي جسمي است كه ، به اين جوهر صوري است او نگاه

كته ، به اين نبودن نفسوي سپس در تفسير فعليت اول .(Ibid, p.412a20)بالقوه است 

 ,Ibid)كاربردن علم يا به ي خود علمايا به معن ؛استكند كه فعليت به دو معناشاره مي

p.412a10) كه مبدأ بل ،زيرا نفس نه از سنخ فعل ؛است نخستي او نفس فعليت به معن

چند هر ؛تا نشان دهند كوشندمي ارسطو گرايان با استفاده از همين بيانعرض فعل است.

، به معناي شيئيت داند. اين جوهريت الزاماًصورت و به تبع آن نفس را جوهر مي ارسطو

  نيست. ،شويمرو ميروبهبا آن  دكارت گونه كه در فلسفةآن

 طةه تأكيد دارند كه راب، بر اين نكتارسطو هايتگراها با استفاده از برخي عبارعرض

ه از ، بلك(شيء) مستقل دو جوهر مياناز نوع رابطه  ، نهوي نفس و بدن در فلسفةميان 
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ت اين مدعا، با ايشان براي اثبا (اعراض) آن است. يك شيء با اوصاف ميان نوع رابطة

كند از صورت به عنوان محمول ياد مي ،در موارد زيادي ارسطوكه اشاره به اين نكته 

(Ibid, pp.1a20-29 & 1b25-30) ؛ مانند انسان، شودكه بر موضوع خود حمل مي

نفس نه يك شيء خاص و  -به تبع آن  -از ديد ايشان صورت و  رواسب و... ازاين

   (Granger,1996, pp.16-17).، بلكه يك محمول يا وصف كلي استمستقل

يعني جوهر  - ارسطو ميان دو معناي جوهر در فلسفةبا اشاره به تمايز  گراهاعرض

عناي كلي و محمولي (جوهر ثانويه) ان يك امر انضمامي (جوهر اوليه) و جوهر به مبه عنو

، داندكه نفس را جوهر به معناي صورت مي ارسطودهند منظور از عبارت مينشان  -

جوهر با معناي دكارتي آن تفاوت بسيار  يآن است. اين معنا همان جوهر به معناي ثانوية

 .(Ibid, p.19) نه يك امر انضمامي و عيني ،لي دلالت دارددارد و بيشتر بر وصفي عام و ك

 در تعريف »فعليت اول«، ارسطود تا با رجوع به خود آثار كننايشان سپس سعي مي

ارسطويي نفس را به گونه اي تفسير كنند كه آن فعليت اول به عنوان يك ويژگي يا 

ك شيء يا جوهر انضمامي ها تلقي شود و نه به عنوان يها يا ظرفيتمجموعه از ويژگي

(Ibid, p.13) .  

وانند ت؛ زيرا اين اوصاف ميگرايي نيستبه معني ماده گرايي الزاماًعرض برنزاز ديد 

 به عنوان ،چند منتسب به بدنهاي رواني هرويژگي او نگاهمادي باشند. از مادي يا غير

هاي ت، حالديگر بيانبه  ؛فيزيكي نيستند اوصاف خود صرفاً ولي  ،يك جوهر هستند

 رواني عموماً  هايتكاهش داد؛ بلكه حالمادي صرف  سازوكارهايتوان به رواني را نمي

  ).Barnes, 1971/2, pp.106-108(دارند: جنبة غيرمادي و جنبة مادي دو جنبه 

ت، اس ارسطو روزه ديدگاه غالب در تفسير انديشةگرايي) كه ام(عرض گراييوصف

 راييگرين آن، ديدگاه مشهور كاركردتمهمو شود فاوتي تقسيم ميها و انواع متبه شاخه

(Functionalism) ارائه شد. پوتنامو  نوسباوم، هارتماناز سوي افرادي چون  است كه  

 رسطوا در تفسير انديشة پژوهان معاصرميان ارسطو هاي بسيارديدگاه با وجود اختلاف

 گرايانگرايان يا وصفاعم از جوهر -آنها  از چيستي نفس و ارتباط آن با بدن، همة
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ر توان با توجه به ديدگاه متأخديدگاه يكساني دارند كه نمي ،در اين نقطه - گرايان)(عرض

 هستيم، روروبهبا آن  دكارت در فلسفةكه چنان ،نفس را يك شيء يا جوهر مستقل ،ارسطو

خواهيم ا اينكه اگر ميبراي بدن دانست ي بلكه يا بايد آن را ويژگي يا عرضي برشمرد؛

بايد جوهر را نه به عنوان يك شيء در كنار ماده  ،انگارانه از نفس ارائه دهيمتفسير جوهر

كنيم  ، لحاظبه عنوان يك معناي كلي ، بلكهموجود انضمامي است دهندةبخش تشكيلكه 

كه در  تآشكار اسشويم. اما اين نكته قائل هماني نفس و بدن اي از اينيا اينكه به گونه

به ماده  به عنوان ،توان نفس را به عنوان صورت، شيء مستقلي از بدننمي ارسطوفلسفة 

جوهر مستقل به معناي يك  ،صورت سيناابن، در فلسفة ارسطوخلاف شمار آورد، اما بر 

شيء) ( دو جوهر ماده و صورت واقعاً  سيناابن، در فلسفة ديگر بيانشيء خاص است. به 

دوگانگي  نوعي سيناابناند. به همين دليل در فلسفة ستند كه در خارج با هم تركيب شدهه

بدن وجود دارد كه اين نوع از دوگانگي در  نفس و - به تبع آن - ماده و صورت و ميان

اين دو  يدر مباني متافيزيك دقتست كه با ا ايشود. اين نكتهميديده ن ارسطو فلسفة

وشن بيشتر ر ،اندميان صورت و ماده بيان داشتهنسبت  دربارة فيلسوف و آنچه ايشان

  شود. مي

  ماده و صورت با نظر به مباني متافيزيكي دو فيلسوف  ةرابطج) 
ة وي پرسش يم كه در فلسفشورو ميروبهبا اين نكته  ارسطوبه مباني متافيزيكي  مراجعهبا 

هر آنچه در اين عالم به وجود رو ازاينمورد است و پرسشي بي ،از علت ايجادي اشيا

يا برآمده از امري ازلي است. درنتيجه صوري كه در  ازلي است و خودخوديبهيا  ،آيدمي

يرون كه از ب به شمار آيندتوانند به عنوان اموري روي نميهيچشوند بهاين عالم پديدار مي

نتيجة حركت ازلي آن  اند. بلكه اين صور، برآمده از ذات خود ماده وبه ماده افاضه شده

حركتي كه به  ؛)Aristotle, 1995, Phys, pp.192a25-35 & 193a29(مي باشند 

، ١٣٧٩ لسون،ي(ژ آيددر مادة ازلي پديد مي -فكر يعني همان فكر -شوق غايتي متعالي 

كند  او اين محرك نام محرك نامتحرك ياد مي از آن با ارسطوغايتي كه ). ١٢١-١٢٥ص

گيرد و مانند ر ماده حركتي ازلي و ابدي شكل ميداند كه به شوق آن درا غايتي مي
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 ,Aristotle,1995) ، رو به سوي آن داردمغناطيسي است كه ماده در حركت ازلي خود

Meta, p.1072a22) . رك يا همان خداي ارسطويي متحبارة اين محرك نادر ژان وال

عالم به سوي او گرايش و شوق دارد و آن خدا غايتي متعالي است كه «نويسد: چنين مي

 ؛)٧٧٧ص، ١٣٨٠(وال،  »آوردي و فعل اعلاي خود به جنبش در ميعالم را با خير اعل

ته دارد. البمعنا ن ارسطو بنابراين چيزي به اسم علت ايجادي يا وجودبخش در فلسفة

ي در اعلما علت فا ،كندچهارگانه به علت فاعلي اشاره مي تبيين علل جايگاهدر  ارسطو

 ,Aristotle, 1995, Phys)؛ بلكه علت محرك است بخش نيستنزد وي علت وجود

p.194b30-35).  ايجاد موجد موجود به  ،هم ماده و هم صورت سيناابنولي در فلسفة

. به عبارت )٥١٢ص، ١٣٧٩ / همو،٨٣-٨٢ص ،»ب«١٤٠٤ نا،يسبن(او فاعلي بيروني هستند 

اين موجد (علت ايجادي) است كه به ماده و صورت وجود داده  سيناابنديگر، در فلسفة 

 (همان)؛كند يگانه، يعني همان جسم حفظ ميموجود  ، به عنوان يكهم كنارو آنها را در 

از بيرون و از ناحية بلكه حقيقتي است كه  ،آمده از دل خود مادهصورت نه بر روازاين

  شود. الصور  به آن افاضه ميمفيض

ورت ص زيرا ؛نيست درستبحث از تركيب ماده و صورت  اصولاً  ارسطو ةدر فلسف  

 سيناابنة كه در فلسف صورتي ؛ درماده نيست كه بخواهد با آن تركيب شود برابرجزئي در 

تركيب « آن با نام اند كه ازيكديگر تركيب شده به عنوان دو عنصر متافيزيكي با ،دو اين

  شود. ياد مي» انضمامي

صورت عنصر متافيزيكي مجزا از ماده است و امري است كه از  سيناابندر فلسفة  

العله براي صورت را شريكرود كه تا جايي پيش مي سيناابن. شودبيرون به ماده افاضه مي

نوعي  توانمي سيناابندر فلسفة  روازاين). ٨٥-٨٨ص ،»ب«١٤٠٤ نا،يس(ابنداند ماده مي

وع كه اين ن كردتصور ميان نفس و بدن  - به تبع آن -ماده و و صورت  مياندوگانگي 

س از اثبات پ النفس شفاءشود. وي در كتاب شامل نفس نباتي و حيواني نيز مي دوگانگي

  گويد: ، چنين ميجوهريت نفس

بدني است كه حال در آن است و حافظ آن از  ،پس روشن شد كه نفس مكمل
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است كه بر اثر آن اجزاي بدن تميز و تفرق  اي(حالت) اوليه بازگشت به نظام

بدن استحقاق مكاني ديگر دارد و مستوجب  يابد؛ زيرا هر جزء از اجزايمي

فظ بدن به شكلي كه بدن ناميده مفارقت از جزء قرين خود است. همانا محا

و آن شيء همان (حقيقت) آن است  شيئي است كه خارج از طبيعت ،شودمي

  ).٢٥-٢٦ص، ١٤٠٤ همو،(نفس در حيوان است 

داند وي نفس را جوهر به معناي شيء مي اين است كه سيناابنعبارت مهم در  ةنكت 

شيئي است كه خارج از حقيقت و سرشت بدن و حافظ آن است. البته اين دوگانگي  ،و آن

به  ين معناست كه نفسبلكه بد ؛(همان)ها نيست سجدايي اين نفبه معناي تجرد يا  الزاماً 

يل به همين دل دقيقاً  .مجزا از آن است جوهري ان عنصر متافيزيكي مستقل از بدن وعنو

چند براي تحقق ؛ هرداندرا حادث به احداث علتي خارجي مي نفس سيناابناست كه 

  ). ٢٠٧ص همان،(ز تهيأ و آمادگي در بدن لازم است نفس نوعي ا

 ميان رويهيچبه جدايي راچنين نوعي از  ارسطو در فلسفةست كه ا حالي، در اين

 نفس و ارسطو توان پذيرفت؛ زيرا در فلسفةنميبدن و نفس  ميانماده و صورت و 

ه اشاره ك گونههمان -اضه شود و چيزي نيست كه از بيرون به ماده اف ،لي صورتطوركبه

توان صورت را به عنوان جزء تركيبي و عنصر متافيزيكي مستقلي به شمار نمي - شد

يواني نباتي و حتوان به عنوان دليلي بر تجرد ذاتي نفس جدايي را نمياما اين حد از آورد. 

ا به نظر بن - زيرا ؛بدون بدن در نظر گرفت ،نفس نباتي و حيواني و ملاكي براي بقاي

بماند كه  اپابرجبدن  نابوديو بعد از  باشدمجرد  تواند ذاتاً نفس در صورتي مي - سيناابن

 همان،( اشدهاي بدني نببخشوابسته به بدن و  رويهيچبه ، فعلد كه در آنفعلي داشته باش

 رد؛كتصور  تواننميكه براي نفس نباتي و حيواني چنين فعلي و ازآنجا )١٩٢-١٩٣ص

 ذيرفتنيپبدن نيز  نابودينباتي و حيواني و بقاي آنها بعد از  هايسرو تجرد ذاتي نفازاين

  .نيست

اتي نفس ذ به تجرد سيناابنطورخاص برخي بر اين باورند كه يواني بهنفس ح بارةدر

 مدعا عبارتيدليل ايشان بر اين ). ٣٧٤ص، ١٣٧١ ،يآمل زاده(حسنحيواني باور داشته است 

 زارشگ المشرقيةالمباحث آن را در كتاب  فخر رازيكه  سيناابن مباحثاتاز كتاب  است
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آن را به عنوان مؤيد  ،اسفارنيز در  ملاصدراسپس  و) ٣٣٥ص، ٢، ج١٤٠٤ ،يراز(فخر  كرده

 ندكتجرد نفس حيواني ذكر مي –به تبع آن  - خيال و نيرويو دليل مستقلي بر تجرد 

 مباحثاتالهاي موجود كتاب . اما اين عبارت در نسخه)٢٢٧ص، ٨، ج١٩٨١(ملاصدرا، 

شته ادسترسي د مباحثاتالاي از به نسخه فخر رازيرسد كه شود و به نظر مييافت نمي

هاي موجود بوده است. به هر تقدير با تمسك به صرف اين عبارت تر از نسخهكه كامل

 ت؛ع آن تجرد ذاتي نفس حيواني دانسخيال و به تب را قائل به تجرد قوة سيناابنوان تنمي

ما ا ،شيخ وجود داشته باشد مباحثاتال: به فرض اينكه اين عبارت در كتاب زيرا اولاً

. انددر نقل اين عبارت بدان اشاره داشته ملاصدراو هم  فخر رازيگونه كه هم همان

 .اين عبارت را علي سبيل تشكيك ذكر كرده و نه به عنوان قولي از جانب خود سيناابن

، با كندبر آن تصريح مي مباحثاتالدر كتاب  سيناابنگونه كه خود همان ،: اين حرفثانياً

 سيناابنرو حتي اگر ازاين ؛)٥٢ص، ١٣٧١ نا،يس(ابن فلسفة وي در تناقض استاصول مسلم 

 بر اساس مباني و اصول توان آن رانمي ،اشاره كرده باشد يباوربه چنين  مباحثاتالدر 

  وي تبيين كرد. مسلم فلسفة

دود تا ح ارسطو برداشتاز موجود زنده با  سيناابنبرداشت توان گفت سرانجام مي

، يعني موجود زنده را موجودي مركب از دو جوهر سيناابن؛ زيرا متفاوت استزيادي 

نفسي است كه حقيقت آن چيزي جداي از  داند كه حيات آن به واسطةنفس و بدن مي

ك ز ينفس و بدن دو حيث ا« ارسطو كه در فلسفةحاليجداشدني از آن است؛ دربدن و 

 توان گفت در فلسفةبنابراين مي ؛)٢٩٠ص، ١٣٧٩ لسون،ي(ژ» روندجوهر واحد به شمار مي

دارد: جنبة فعليت است كه اين جوهر واحد دو جنبه  اييگانهموجود زنده جوهر  ارسطو

گونه كه پيش از اين بدان همان - انساني نفس بارةچه در سيناابنرو ازاين و جنبة قوه؛

نسبت  متافيزيكي مستقليصر نفس را عن ،و چه در مورد نفس نباتي و حيواني - اشاره شد

وجه هيچچنين استقلالي براي نفس به ارسطو كه در فلسفة صورتي ؛ درداندبه بدن مي

اين را  نتوانفس  بارةدر ارسطوبه هيمن دليل است كه ديدگاه  . دقيقاً كردفرض  تواننمي

ي ابلكه قابليت يا عرضي بر ،ي شيءانفس را نه يك جوهر به معن ،دارد كه بر اساس آن
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ا بپژوهان معاصر است كه گروه بسياري از ارسطو ايموجود زنده دانست كه اين نكته

امكان  يروهيچبه سيناابنكه در فلسفة حالي؛ دردارند باورگرايان به آن عنوان كلي عرض

  چنين تفسيري وجود ندارد. 

  گيري نتيجه
توان چنين نتيجه گرفت كه ميدر مجموع ، بدان اشاره شد اين مقالهبا توجه به آنچه در 

ا با ام ؛دانندهر دو نفس نباتي و حيواني را صورت منطبع در ماده مي سيناابنو  ارسطو

 ،ماده و صورت دارند انديشور از رابطةدو  از اين هر يك به تفسير متفاوتي كهتوجه 

 ارسطو لسفةدر فتوضيح اينكه  ؛د بودآنها متفاوت خواه نسبت نفس با بدن نيز در فلسفة

دو جنبه از يك حقيقت  بلكه صرفاً  جداازهم،صورت و ماده نه دو عنصر متافيزيكي 

نيست  صورت چيزي ارسطو نگاهگانگي بين آنها متصور نيست. از گونه دوند و هيچايگانه

 جاودانة مادةحركت  ، بلكه برآمده از دل خود ماده و ثمرةكه از بيرون به ماده افاضه شود

ه و امري است ك از ماده سوايصورت امر  سيناابنكه در فلسفة ؛ درحالياوليه عالم است

نفس  سيناناببنابراين در فلسفة  شود؛الصور به آن افاضه مياز بيرون به وسيلة مفيض

 ةر كه از بيرون و از ناحيبه اين اعتبا - اندهرچند صور منطبع در ماده -نباتي و حيواني 

 ؛همواره نوعي از استقلال را نسبت به بدن دارند ،شوندمي الصور به ماده اعطامفيض

رداشت بتوان گفت جرد از ماده بدانيم. درنتيجه ميچند نتوانيم آنها را در حدوث و بقا مهر

ود زنده موج سيناابن؛ زيرا متفاوت است كاملاً  ارسطو برداشتاز موجود زنده با  سيناابن

ه ك نفسي است داند كه حيات آن به واسطة، يعني نفس و بدن ميدو جوهر را مركب از

فس ن ارسطو كه در فلسفةحاليحقيقت آن چيزي جداي از بدن و مستقل از آن است؛ در

 جوهرك ي ناپذيرجدايي بخشبلكه دو  ؛نيستند پيوستههمبهدو جوهر  رويهيچو بدن به

  دو روي يك جوهر واحدند.   تربه عبارت دقيق ؛ندروواحد به شمار مي
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